
دوســت‌من‌ســلام!‌چه‌قدر‌كارخوبی‌كرده‌ای‌كه‌
ــالت‌را‌خوب‌شســته‌ای‌و‌تميز‌ ــان‌كيف‌پارس هم
ــه‌می‌بری.‌می‌دانی‌ ــرده‌ای‌و‌حالا‌داری‌به‌مدرس ك

چه‌قدر‌خدا‌اين‌كار‌تو‌را‌دوست‌دارد؟‌
ــدادی‌داری؟‌چند‌تا‌مداد‌ ــا‌جا‌م حــالا‌ببين‌چند‌ت
ــاك‌كن؟‌...‌اگر‌بيشــتر‌از‌نيازت‌ رنگــی؟‌چند‌تا‌پ
ــن‌و‌به‌مامانت‌بده.‌ ــايلی‌داری،‌آن‌ها‌را‌جدا‌ك وس
ــند‌كه‌شايد‌به‌ مامان‌ها‌هميشــه‌كسانی‌را‌می‌شناس

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سردبير‌وسايل‌نو‌و‌اضافی‌ما‌نياز‌دارند.‌‌

ــاني است. حتماً صفحه ى 26 مجلهّ را بخوان تا  7مهر: امروز روز آتش نش
بيشتر با آتش نشانى آشنا شوى.

ــت. ــهادت امام جواد يا امام محمّدتقى(ع)، امام نهم ماس 14مهر: امروز ش
ايشان فرزند امام رضا(ع) هستند. آيا مى توانى جمله اى از ايشان پيدا كنى كه 
تو را در زندگى ات كمك كند؟ من يكى از اين جمله هاى زيبا را پيدا كرده ام:

«دوستان خوب براى همديگر گنج با ارزشى هستند.»
ــت. بيا براى تك تك بچّه هاى  16مهر: امروز مثل روز تولدّت، مال خود توس
ــمان بفرستيم. من سلامتى و خـوش حـالى را مى فـرستـم.  دنيا آرزوهايى به آس

روز كودك مبارك !
21مهر: امروز روز شهادت امام پنجم، امام باقر(ع) است. ايشان درباره ى 

دوستى گفته اند: «به دوستان خود احترام بگذاريد.»
23 مهر: اين روز، روز نابينايان است. اسم اين روز را «روز عصاى سفيد» 
ــتر نابينايان در دنيا براى راه رفتن عصاى مخصوصى  ــته اند. چون بيش گذاش

دارند كه سفيد رنگ است.
24 مهر: عيد قربان يكى از  بزرگ ترين عيد هاى مسلمانان است. در اين روز 
مردمى كه در مكّه به زيارت خانه ى خدا رفته اند، گوسفندى را قربانى مى كنند. 
همان طور كه در گذشته حضرت ابراهيم (ع) در اين روز گوسفندى را به فرمان 
ــت آن را به  ــم در اين روز قربانى مى كنند و گوش ــدا قربانى كرد. خيلى ها ه خ

ديگران هديه مى دهند.
ــان امام هادى(ع)  ــام دهم ما، امام على النّقى يا هم ــر: روز تولدّ ام 29 مه
ــمان دين ما مى درخشند و  ــت. امامان ما مثل ستاره هايى درخشان درآس اس
انسان ها را با نور خود راهنمايى مى كنند. براى همين مى گويند: «تولدّ دهمين 

ستاره ى آسمان امامت مبارك!»

‌بهاره‌نيكخواه‌آزاد ‌‌

ـد
ومن
ـر
ر‌ب
وف
يلـ
ر:‌ن
يرگ
صو

‌ت
خودم و خـودت

1

1
مــهـر 1392



‌طاهـره‌ايبـد ‌‌

ان
قرب
ثه‌
دي
:ح
رگر

صوي
‌ت

قـصّـه ي مـا

1

2
مــهـر 1392



ــما‌باشد،‌ترسناك‌ اگر‌كســی‌چشمش‌جای‌گوش‌ش
نيست؟‌هست.‌

اگر‌كسی‌گوشــش‌جای‌چشم‌شما‌باشد،‌ترسناك‌
نيست؟‌هست.

ــما‌باشد،‌ترسناك‌ اگر‌كســی‌دمش‌جای‌موهای‌ش
نيست؟‌هست.

اگر‌كســی‌دست‌و‌پايش‌قاتی‌پاتی‌بشود،‌ترسناك‌
نيست؟‌هست.

ما‌لولوها‌اين‌شكلی‌نبوديم؟‌بوديم.
ما‌لولوها‌فرق‌ديگری‌با‌آدم‌ها‌نداشتيم؟‌داشتيم.

ــا‌لولوچه‌ها‌تا‌به‌دنيا‌می‌آمديم،‌مثل‌بچّه‌ی‌آدميزاد‌ م
نق‌نق‌می‌كرديم؟‌نمی‌كرديم.‌به‌جای‌اين‌كه‌بزنيم‌زير‌
گريه،‌حرف‌نمی‌زديم؟‌می‌زديم.‌‌من‌هم‌تا‌به‌دنيا‌آمدم،‌

گفتم:‌»من‌اومدم!‌من‌اومدم!«
تا‌به‌دنيا‌آمدم،‌بابا‌لولال‌(‌اسم‌بابام‌لولال‌بود)‌گفت:‌

»به‌به!‌يك‌لولو‌به‌لولوهای‌دنيا‌اضافه‌شد!«
ــده‌ی‌لولوها‌اين‌ ــاش‌هـاش‌خنديد.‌(‌خن بعد‌هـ

شكلی‌بـود.)
من‌دمم‌را‌مكيدم.‌مامان‌لی‌لو‌(اسم‌مامانم،‌لی‌لو‌بود)‌
ــت:‌»نگاش‌كن‌چه‌ ــم‌را‌گاز‌نگرفت؟‌گرفت.‌گف دم
ــون‌دم‌لولوچه‌ام‌بروم،‌كه‌هر‌بچّه‌ی‌ دُمی‌می‌مكه!‌قرب

آدميزادی‌ببيندش،‌زَهره‌ترََك‌می‌شه!«
ــام‌گفت:‌»از‌ترس‌جــاش‌رو‌خيس‌می‌كنه،‌من‌ باب

مطمئنم!«
من‌دمم‌را‌از‌دهنم‌بيرون‌آوردم.‌پرسيدم:‌»من‌مطمئنم‌

يعنی‌چی؟«
دوباره‌دمم‌را‌مكيدم.‌مامان‌لی‌لو‌گفت:‌»‌اين‌سؤال‌ها‌

رو‌ول‌كن!‌به‌دردت‌نمی‌خوره!«
ــه‌دردم‌ ــای‌لولوها‌چی‌ب ــن‌می‌دانســتم‌توی‌دني م
می‌خورد،‌چی‌به‌دردم‌نمی‌خورد؟‌نمی‌دانستم.‌دمم‌را‌
از‌دهنم‌بيرون‌آوردم‌و‌گفتم:‌»بچّه‌ها‌از‌من‌بترسند،‌به‌

دردم‌می‌خوره؟«

ــم‌را‌چپاندم‌ ــاز‌دم ب
ــدم.‌بابا‌ ــم‌و‌مكي ــوی‌دهن ت

ــولال‌گفت:‌»معلومه‌كه‌به‌دردت‌ ل
می‌خوره.‌تو‌بايد‌يك‌لولو‌خورخوره‌ی‌

ترسناكِ‌ترسناك‌بشوی‌تا‌به‌تو‌افتخار‌كنم.«
ــم‌را‌از‌دهنم‌بيرون‌آوردم‌و‌گفتم:‌»به‌تو‌ دم

افتخار‌كنم،‌يعنی‌چی؟«
مامان‌لی‌لو.‌مرا‌پرت‌كرد‌توی‌بغل‌بابام‌و‌گفت:‌
»اهَ!‌لولوچه‌كه‌نبايد‌اين‌قدر‌ســؤال‌كنه!‌بيا‌بگيرش،‌

ديگه‌حوصله‌ش‌رو‌ندارم.«
ديگر‌دمم‌را‌نمكيدم.‌هرهر‌زدم‌زير‌گريه.‌(ما‌لولوها‌

اين‌جوری‌گريه‌می‌كنيم.)‌
بابا‌لولال‌گفت:‌»هيس‌س‌س!‌لولوچه‌كه‌نبايد‌اين‌قدر‌

لوس‌باشه!«
من‌بيشــتر‌ونگ‌زدم.‌بابا‌لولال‌دمم‌را‌گرفت‌و‌مرا‌

بالای‌سرش‌چرخاند:‌ويژ‌ويژ‌ويژ...‌
ــدم.‌هاش‌هاش‌ خيلی‌خوشــم‌آمد.‌فرفرفر‌‌چرخي

خنديدم.
ــزدم،‌بابا‌لولال‌مرا‌زير‌بغلش‌زد‌ وقتی‌ديگر‌ونگ‌ن
(لولوها‌اين‌جوری‌لولوچه‌هايشــان‌را‌بغل‌می‌كنند)‌و‌
گفت:‌»از‌فردا‌بايد‌راه‌و‌رســم‌ترساندن‌بچّه‌ها‌ی‌آدم‌
رو‌ياد‌بگيری.‌هر‌چه‌بيش‌تر‌دمت‌رو‌بمكی،‌زودتر‌

بزرگ‌می‌شی.‌ترسناك‌تر‌هم‌می‌شی.«
ــم‌را‌بمكم‌تا‌زود‌ زير‌بغل‌بابام،‌می‌توانســتم‌دم
بزرگ‌بشوم؟‌نمی‌توانستم.‌دست‌و‌پاها‌و‌دمم‌قاتی‌
پاتی‌شده‌بود.‌به‌بابام‌گفتم:‌»زود‌منو‌بذار‌زمين.‌

می‌خوام‌دمم‌رو‌بمكم!«
ــتم‌را‌ ــام‌من‌را‌ول‌كرد‌روی‌زمين.‌دس باب

كه‌پيچ‌خورده‌بود‌و‌رفته‌بود‌پشتم،‌پيدا‌
ــتم‌توی‌دهنم‌و‌ كردم.‌دمم‌را‌گذاش

ــوچ،‌ملچ‌مولوچ‌و‌ ملچ‌مول
ملچ‌مولوچ...‌‌
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بيب‌بيب!...‌بيب‌بيب!‌برای‌بابا‌پيامك‌می‌آيد.‌روی‌گوشی‌بابا‌عكس‌يك‌پاكت‌
ــته‌و‌با‌تلفن‌ ــه‌ی‌زرد‌كوچك‌‌می‌افتد.‌عموجان‌برای‌بابا‌نامه‌ای‌كوتاه‌نوش نام

همراهش‌فرستاده‌است.‌
خاله‌جان‌در‌شهر‌ما‌زندگی‌نمی‌كند.‌مامانم‌برای‌خاله،‌نامه‌می‌نويسد.‌او‌با‌پست‌
الكترونيكی،‌نامه‌هايش‌را‌می‌فرستد.‌چند‌ثانيه‌ی‌بعد،‌نامه‌به‌دست‌خاله‌می‌رسد.‌خاله‌

جان‌هم‌زود،‌جوابش‌را‌می‌دهد.‌من‌هم‌فضولی‌ام‌گُل‌می‌كند.‌دوســت‌دارم‌
بدانم‌آن‌ها‌چه‌چيزهايی‌به‌هم‌می‌نويسند!‌

من‌از‌نامه‌فرستادن‌قديمی‌ها‌بيشتر‌خوشم‌می‌آيد.‌وقتی‌می‌خواهم‌نوشته‌ها‌و‌
نقّاشی‌هايم‌را‌برای‌مجلّه‌ی‌»رشد‌نوآموز«‌بفرستم،‌آن‌ها‌را‌به‌صندوق‌پست‌می‌اندازم.‌چند‌روز‌پيش،‌صفحه‌ی‌
ــته‌ی‌جالب‌درباره‌ی‌آينده‌برای‌مجلّه‌ »چه‌جوری‌اين‌جوری‌شــد«‌را‌خواندم‌و‌دوباره‌يك‌نقّاشــی‌و‌يك‌نوش

فرستادم.‌من‌دوست‌دارم‌نوشته‌ها‌و‌نقّاشی‌هايم‌چاپ‌شود.‌يك‌بار‌هم‌بابا،‌با‌دستگاه‌نمابر،‌نامه‌ام‌را‌فرستاد.‌

ــهر‌ ــته.‌چون‌پدرش‌در‌ش وقتی‌مامان‌بزرگ،‌بچّه‌بوده‌برای‌پدرش‌نامه‌می‌نوش
ديگری‌كار‌می‌كرده.‌مامان‌بزرگ‌می‌گويد‌قديم‌ها‌نامه‌ها‌را‌فقط‌به‌صندوق‌پست‌
ــتند.‌نامه‌رسان‌هم‌می‌آمده‌ می‌انداختند.‌چون‌راه‌ديگری‌نداش
ــته،‌به‌پســت‌خانه‌می‌برده.‌ ــا‌را‌از‌صندوق‌برمی‌داش نامه‌ه
ــيله‌ی‌هواپيما‌و‌يا‌ماشين‌هاي‌ پســت‌خانه‌هم‌به‌وس
مخصوص‌پست،‌نامه‌ها‌را‌به‌شهرها‌و‌كشورهای‌
ــانده.‌نامه‌های‌مادربزرگ‌گاهی‌ مختلف‌می‌رس

يك‌ماه‌بعد‌به‌دست‌پدرش‌می‌رسيده!

قديم ها

الآن

هر چيزى كه ما از آن استفاده مى كنيم، از اوّل به شكلي كه الآن 
مي بينيم نبوده است. از چند هزار سال پيش تا به حال، انسان ها 
ــان تغيير داده اند تا به  ــه چيز را بارها و بارها با فكر خودش هم
اين شكل هايي كه من و تو مي بينيم درآمده اند. حالا ما راحت تر 
ــتفاده كنيم. من مي دانم از حالا به  مي توانيم از همه ي آن ها اس
بعد هم، باز همه چيز تغيير مي كنند. در اين صفحه، سرگذشت 

بعضي از اين پديده ها را مي خوانيد.

چه جوري اين جوري شد

‌علي‌اكبر‌زين‌العابدين
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خانم‌معلّم‌می‌گويد‌كه‌قديم‌ترها،‌نامه‌رسانانِ‌اسب‌سوار،‌نامه‌ها‌را‌می‌رساندند.‌به‌اين‌نامه‌رسانان‌»چاپار«‌می‌گفتند.‌
در‌جادّه‌ها‌ايستگاه‌هايی‌به‌نام‌چاپارخانه‌بود.‌در‌آن‌جا‌اسب‌های‌تازه‌نفس‌و‌چاپارها‌يا‌نامه‌رسان‌هاي‌سرحال،‌
آماده‌بودند.‌وقتی‌چاپار‌و‌اسبش‌خسته‌می‌شدند‌خود‌را‌به‌يك‌چاپارخانه‌می‌رساندند.‌بعد،‌نامه‌را‌به‌يك‌چاپار‌
ديگر‌می‌دادند.‌چاپارِ‌خسته‌ی‌خواب‌آلود‌و‌اسبش،‌غذا‌می‌خوردند‌و‌بعد‌خُروپفشان‌بالا‌می‌رفت.‌چاپارِ‌تازه‌نفس‌

هم،‌نامه‌را‌می‌گرفت‌و‌به‌راه‌می‌افتاد.
خانم‌معلّم‌می‌گويد‌كه‌قديم‌ترها‌به‌كبوترهای‌باهوش‌ياد‌می‌دادند‌كه‌از‌يك‌قصر‌شاه‌به‌يك‌قصر‌ديگر‌پرواز‌
كنند.‌هر‌وقت،‌فرماندهان‌می‌خواستند‌نامه‌ی‌يواشكی‌و‌محرمانه‌به‌شاه‌بنويسند،‌نامه‌را‌به‌پای‌كبوترِ‌نامه‌رسان‌

می‌بستند.‌كبوتر،‌پرواز‌می‌كرد‌تا‌به‌مقصد‌می‌رسيد.‌آن‌وقت،‌نامه‌را‌از‌پايش‌باز‌می‌كردند‌و‌می‌خواندند.

‌تو‌فكر‌می‌كنی‌در‌آينده‌مردم‌چگونه‌نامه‌هايشان‌را‌به‌هم‌می‌فرستند؟‌
‌اين‌جا‌فكرت‌را‌نقّاشی‌كن‌يا‌بنويس‌و‌برای‌ما‌بفرست. ً بعـد ا
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روپوش من حمّام كرد
توي لگن در آب و كف

از دست مامان خسته شد
رفت اين طرف رفت آن طرف

            
مامان ولي روي هوا

پيچاند او را سفتِ سفت
محكم فشارش داد و بعد

چِلّاند و آبش را گرفت

وقتي كه روپوشم كمي
راحت شد از حمّام سخت

با گيره اي توي حياط
خوابيد روي بند رخت

با آن همه چين و چروك
خيلي شُل و وارفته بود

شد پير روپوشم ولي
سنّش فقط يك هفته بود

            
روپوش من چيزي نگفت

مامان خوبم هرچه كرد
چون آخر او را با اتو

مثل خودم يك بچّه كرد

ش
ـو

و بپ
ن 

ـوا
بخ

لاقه‌مندي‌‌
ين‌شاعر‌ع

ه‌شعرهاي‌ا
اگر‌ب

‌هم‌بخوان!
كتاب‌زير‌را

‌مي‌چرخه!
ب: سبيل‌بابات

نام كتـا

صر‌كشاورز
نويسنده: نا

ران-‌1392
ناشر: زعف

021-2275
تلفن:‌3404
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   علـی بابا‌جـانی

شال زرشكي‌ام را
از بند رخت برُدي
آن را به باد دادي

يا لقُمه لقمه خوردي؟
            

تو غول قصّه هستي
يا دزد شال‌هايي؟

تو باد يا كلاغي
لطفاً بگو كجايي!؟

            
چيزي به غير اين شال

پيدا نكردي آخر؟
شوخي ندارم اصلاً

شال مرا بياور



آقاي پيرپيري رف��ت مطب دكتر پيري؛ امّا او رفته بود 
مسافرت و يك دكتر جوان آمده بود به جايش.

دكتر جوان گفت: »بفرماييد پدرجان! چي شده؟«

آقاي پيرپيري گفت: »آقاي دكتر سال�م! كلاهم درد 
مي‌كند!«

دكتر ج��وان گفت: »كلاهت؟! و براي آقاي پيرپيري 
قرص اعصاب نوشت!«

آقاي پيرپيري يك روز ديگر برگشت و گفت: »س...
سلام! عصايم خيلي ذوق‌ذوق مي‌كند!«

دكتر جوان با تعجّ��ب نگاهش كرد و برايش آمپول 
اعصاب نوشت.

يك روز ديگر باز آقاي پيرپيري آمد و گفت: »دكتر! 
عينكم خيلي تير مي‌كشد!«

آقاي دكتر جوان به منشي‌اش گفت كه زود يك سرُم 
اعصاب به آقاي پيرپيري بزنند.

آقاي دكتر پيري كه برگشت، آقاي پير‌پيري را ديد كه 
زير سرم خوابيده.

گفت: »ها! چي شده پيرمرد؟«
آقاي پير‌پيري گفت: »سلام دكتر! كلاهم درد مي‌كند، 
عصايم ذوق‌ذوق مي‌كند، عينكم تير مي‌كشد. هرچي 

هم دوا مصرف مي‌كنم خوب نمي‌شوم!«
دكتر پيري كه خيلي سال بود آقاي پيرپيري را 
مي‌ش��ناخت گفت: »بگو ببينم چند وقت است 

نوه‌ات را نديده‌اي؟«
گفت: »يك هفته، دكتر؛ از وقتي مدرسه‌ها باز 

شده‌اند!«
دكتر پيري يك نسخه براي آقاي پيرپيري 
نوش��ت و گف��ت: »اين را خ��وب اجرا 
مي‌كن��ي تا حالت خوب ش��ود: روزي 
نيم‌س��اعت پياده‌روي تا دم در مدرسه، ظهرها 

رأس ساعت دوازده!«
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پدر‌بزرگ‌كلاه‌سرش‌مي‌گذارد.
‌من‌هم‌كلاه‌سرم‌مي‌‌گذارم.‌

پدر‌بزرگ‌عينك‌مي‌زند.
من‌هم‌عينك‌مي‌زنم.

ــك‌عالمه‌عطر‌و‌ ــزرگ‌به‌خودش‌ي پدر‌ب
ادكلن‌مي‌زند.

من‌هم‌به‌خودم‌عطر‌و‌ادكلن‌مي‌زنم.
هوا‌ســرد‌اســت‌و‌پدر‌بزرگ‌به‌گردنش‌

شال‌گردن‌مي‌اندازد.
من‌هم‌به‌گردنم‌شال‌گردن‌مي‌اندازم.
پدر‌بزرگ‌عصا‌به‌دست‌مي‌گيرد.

من‌هم‌عصا‌به‌دستم‌مي‌گيرم.
پدر‌بزرگ‌آماده‌رفتن‌است.

‌مـن‌هـم...
اگر‌گفتيد‌من‌كي‌هستم؟

نی
هرا

ج‌ت
التا
رت‌

ا‌د
هس
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‌ت

‌جعفر‌توزنده‌جانی ‌‌

قـصّـه  چيـزه
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ــت خوبم! حتماً سؤال هاي زيادي  دوس
ــف در ذهنت  ــاي مختل ــاره ي چيزه درب
ــت مي خواهد جواب  ــت و خيلي دل هس
ــي. در اين  ــؤال ها را بدان ــه ي آن س هم
ــؤال هاي شما درباره ي نهج البلاغه پاسخ  صفحه به س
داده ايم. اگر درباره ي نهج البلاغه سؤال هاي ديگري 

هم داري، براي ما بفرست!

1. موضوع نهج البلاغه چيست؟
ــه اي از گفته ها و نامه هاي  نهج البلاغه، مجموع

امام علي(ع) است. 

2. چه كسي نهج البلاغه را جمع آوري كرد؟
ــام  ــرد و ن ــع آوري ك ــي» آن را جم ــيدّ رض «س
از  ــي  يك او  ــت.  گذاش آن  روي  را  ــه  نهج البلاغ
ــوم و  ــرن س ــهور ق ــاعران مش ــمندان و ش دانش
ــال پيش).  ــت (يعني هزار س ــارم هجري اس چه
ــتفاده از كتاب خانه هاي بزرگ،  ــيّد رضي با اس س
بخش هايي از صحبت ها و نامه هاي امام علي(ع) 

را جمع آوري كرد.

3. «نهج البلاغه» يعني چه؟
ــه» هم يعني  ــي راه و روش. «البلاغ ــج» يعن «نه
ــه يعني راه  ــس نهج البلاغ ــخن گفتن. پ خوب س
ــا و  ــون گفته ه ــخن گفتن. چ ــوب س و روش خ
ــا و خوب  ــيار زيب ــام علي(ع) بس ــته هاي ام نوش

هستند.

ــده  ــكيل ش ــد بخش تش ــه از چن 4. نهج البلاغ
اسـت؟

ــكيل شده: بخش  ــه بخش تش نهج البلاغه از س
سخنراني ها، بخش نامه ها و بخش سخنان كوتاه. 
در بخش اوّل نهج البلاغه، 241 سخنراني از امام 
ــش دوم 79 نامه از  ــت. در بخ علي(ع) آمده اس
ــوم نيز 490  ــرت وجود دارد. بخش س آن حض

سخن كوتاه از اميرمؤمنان است.

ــخنان امام علي(ع) را  ــيّدرضي س 5. آيا فقط س
جمع آوري كرده است؟

ــيّدرضي و هم بعد از او، افراد  نه! هم قبل از س
ــام علي(ع) را  ــته هاي ام ــياري گفته ها و نوش بس

‌غلامرضا‌حيدري‌ابهري ‌‌
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ــدام به  ــا كتاب هيچ ك ــد؛ امّ ــع آوري كرده ان جم
اندازه ي نهج البلاغه مشهور نشد.

ــم  ــرآن ه ــرادر ق ــه ب ــه نهج البلاغ ــرا ب 6. چ
مي گويند؟

ــباهت  چون نهج البلاغه از دو نظر به قرآن ش
ــد قرآن جمله هاي زيبايي  دارد. هم اين كه مانن
ــياري  دارد؛ هم اين كه مثل قرآن، نكته هاي بس

ــت. البتّه، قرآن سخن خداست و هيچ  در آن اس
كتابي در حدّ آن نيست.

ــم ترجمـه  ــي ه ــا نهـج البـلاغه به فـارس 7. آي
شده است؟

ــي  ــان فارس ــه زب ــار ب ــه چندب ــه! نهج البلاغ بل
ــيار خوبي  ــت و ترجمه هاي بس ــده اس ترجمه ش
ــود دارد. البتّه نهج البلاغه را به  از اين كتاب وج
زبان هاي انگليسي، آلماني، فرانسوي، ايتاليايي، 
تركي و چندين  زبان ديگر هم ترجمه كرده اند.

لاقه‌مندی،‌
هاي‌‌ديني‌ع

اگر‌به‌كتاب‌

‌هم‌بخوان!
كتاب‌زير‌را

دايره‌المعارف‌اسلام
نام كتـاب: 

دري‌ابهري
لامرضا‌حي

نويسنده: غ

لم-‌1391
ناشر: محراب‌ق

021-6649
تلفن:‌0879
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ــي مي گفت:  ــوض خوردن دارو ه ــود؛ امّا ع ــرد حالش خوب نب پيرم
«عصايم را مي خواهم.»

او عصايش را خيلي دوست داشت. پسرهايش رفتند و عصاي او را 
ــده بود پيدا كردند و آوردند. پيرمرد عصايش را گرفت و  كه گم ش

گفت: «من بدون عصايم هيچ جا نمي روم!»
بعد نفس آخـرش                 را كشيد و مُرد.

كرگدن توي آينه نگاه كرد. شاخش را دوست نداشت. پوست كلفتش را، چشم هاي كوچكش را دوست 
نداشت. دندان هايش را مسواك زد، كيفش را برداشت و بيرون رفت. كنار ايستگاه اتوبوس، پروانه اي روي 

ــته بود و خيابان را تماشا مي كرد. كرگدن فكر كرد، اگر كوچك بود، مي توانست  آفتابگردان ها نشس
مثل پروانه روي آفتابگردان ها بنشيند. كرگدن داشت سوار اتوبوس مي شد كه درهاي آن بسته شد. 

كرگدن لاي در مانده بود. با خودش فكر كرد، چه قدر خوب شد كه يك پروانه نيست!

‌جعفر‌توزنده‌جانی ‌‌

‌نويد‌سيد‌علی‌اكبر ‌‌

قـصّه  ريـزه
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پسركوچولو با اخم گفت: «نمي خواهم بخندم! نمي خواهم بخندم!»
چليك! عكّاس عكس گرفت.

ــگاه مي كند،  ــس اخمويش ن ــرك اخمو به عك ــر وقت، پس ــالا ه ح
خنده اش مي گيرد.

سرباز‌نيزه‌در‌دست
رنگش‌سياه‌و‌زرد‌است
مأمور‌صد‌اتاق‌است

در‌كوه‌و‌دشت‌و‌باغ‌است

ذر
ی‌آ
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شاورز
اصر‌ك
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‌طاهـره‌ايبـد ‌‌

اهل‌فرنگمگرد‌و‌قشنگممن‌سرخ‌رنگم

‌پرنده
ت‌اين

راز‌اس
د

شنده
ك‌و‌كُ

خطرنا

ش‌جيز
‌و‌ته‌ا

ش‌تيز
سر

ت‌انگيز
‌وحش

صدايش

شيرين‌خانم‌چي‌شده
زن‌نخودچي‌شده
چروكه‌پيراهنش
يه‌دُم‌داره‌دامنش

جواب‌درصفحه‌ي31



م‌مي‌خواهد‌با‌لگد‌
وقتي‌از‌دست‌كسي‌عصباني‌مي‌شوم،‌دل

اهي‌دلم‌
كشــم.‌گ

ادرم‌داد‌ب
ــر‌بر و‌س

م‌روي‌فرش‌
ب‌را‌بريز

م‌پارچ‌آ
ــ بزن

كارها‌ديگران‌
مي‌كنم‌با‌اين‌

‌كنم؛‌امّا‌فكر‌
ي‌ام‌را‌پاره‌پاره

مي‌خواهد‌كتاب‌درس

را‌هم‌عصباني‌مي‌كنم.
براي‌همين‌تصميم‌مي‌گيرم‌صورتم‌را‌با‌آب‌بشويم.‌
ــه‌بنشينم‌و‌چند‌تا‌نفس‌عميق‌بكشم‌و‌به‌ يك‌گوش

كاري‌كه‌عصبانيم‌كرده‌فكر‌نكنم.

‌متولیّ
عليرضا

‌ ‌‌
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‌دوست‌داري‌يك‌عقربه‌ي‌جادويي‌بسازي؟‌پس‌دوتا‌نيِ‌لازم‌داري‌و‌يك‌
قوطي‌كبريت‌براي‌پايه‌ي‌آن.‌وســط‌جعبه‌را‌ســوراخ‌كن‌و‌يكي‌از‌ني‌ها‌را‌به‌

كمك‌ميخ‌روي‌جعبه‌نصب‌كن.
‌حالا‌ني‌دوم‌را‌با‌كمك‌يك‌سنجاق‌روي‌ني‌اوّل‌سوار‌كن.‌اين‌طوري:

‌يك‌شانه‌ي‌پلاستيكي‌را‌به‌يك‌لباس‌پشمي‌
ــه‌ي‌جادويي‌(ني)‌نزديك‌ مالش‌بده‌و‌به‌عقرب

كن!‌وقتي‌عقربه‌حركت‌كرد‌با‌
ــانه‌‌مي‌تواني‌دنبالش‌كني‌و‌ ش

عقربه‌را‌بچرخاني.
‌حالا‌جلوي‌ني‌يك‌فلش‌

بچسبان.‌با‌يك‌كاغذ‌خط‌كشي‌شده‌يا‌خط‌كش،‌
مقدار‌كشش‌شانه‌را‌اندازه‌بگير.

‌حالا‌با‌وسايل‌ديگري‌غير‌از‌شانه‌
آزمايش‌كن‌و‌اندازه‌بگير.

‌مي‌تواني‌شانه‌را‌با‌پارچه‌هاي‌مختلف‌
ــش‌دهي‌و‌هربار‌امتحــان‌كني.‌نتيجه‌ي‌ مال
كارت‌را‌مانند‌نمونه‌در‌جدول‌يادداشت‌كن.

جدول‌نيروی‌الكتريكی

3/5 سانتی‌مترپارچه‌پشمیشـانه

‌عبدالهادی‌عمرانی

من
ى 
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ش 

ماي
آز
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خارپشت ايرانى
پشت‌اين‌حيوان‌پرُ‌از‌خار‌است،‌وقتی‌كه‌
می‌ترســد‌خود‌را‌گلوله‌مي‌كند‌و‌درست‌
مثل‌يك‌توپ‌خاردار‌مي‌شــود.‌آن‌وقت‌
خيلی‌ها‌از‌او‌می‌ترسند.‌اگر‌بدانی‌غذای‌
ــي.‌او‌مار‌ او‌چيســت‌خيلي‌تعجّب‌مي‌كن
و‌مارمولك‌هم‌می‌خــورد،‌بعد‌هم‌تمام‌
زمســتان‌می‌خوابد،‌تا‌وقتی‌بهار‌شد،‌بچّه‌هايش‌را‌

به‌دنيا‌بياورد.

سنجاب ايرانى
ــنجاب‌ها‌بيشتر‌اوقات‌بلوط‌می‌خورند.‌به‌همين‌خاطر‌روی‌درخت‌ س
ــد.‌گاهي‌بلوط‌ها‌را‌زير‌خــاك‌قايم‌می‌كنند‌تا‌در‌ ــوط‌زندگی‌می‌كنن بل
ــنه‌نمانند.‌البتهّ‌بعضی‌وقت‌ها‌يادشان‌می‌رود‌بلوط‌را‌كجا‌ زمستان‌گرس
ــه‌آن‌درخت‌می‌پرند،‌ ــنجاب‌ها‌وقتي‌از‌اين‌درخت‌ب چــال‌كرده‌اند.‌س

دُمشان‌خيلی‌به‌آن‌ها‌كمك‌می‌كند.

دوپاى كوچك
دوپای‌كوچك‌مثل‌كانگورو‌به‌جای‌راه‌رفتن‌می‌پرد.‌تازه‌سه‌تا‌لانه‌
هم‌دارد.‌توی‌يكی‌از‌آن‌ها‌می‌خوابد،‌توی‌يكی‌از‌آن‌ها‌بچّه‌هايش‌را‌

به‌دنيا‌می‌آورد.‌يكی‌هم‌برای‌وقتی‌كه‌از‌دســت‌دشمن‌
فرار‌می‌كند،‌در‌آن‌قايم‌‌شــود.‌چــون‌دندان‌های‌او‌خيلی‌
زود‌رشــد‌می‌كنند،‌از‌صبح‌تا‌شب‌دانه‌و‌ريشه‌ی‌گياهان‌

را‌می‌جود.

ــت  طبيع در  ــتى  مى دانس ــچ  هيـ

ــران حيـوان هاى جور واجوري   اي

وجود دارند؟ حيـوانات كوچك و 

ــى و اهلى.  بزرگ، حيوانات وحش

دلـت مى خواهد بـدانى اسم آن ها 

چـيست و چه جـورى هستند؟
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حيوان هايى كه امروز با آن ها آشنا شدى پستاندار هستند. 
ــتانداران به حيواناتى مى گويند كه مثل پرنده ها تخم  پس

نمى گذارند، بلكه بچّه هايشان را به دنيا مى آورند.

خفّاش ميوه خوار
درست‌است‌كه‌بيشتر‌خفّاش‌ها‌حشره‌ها‌را‌می‌خورند؛‌امّا‌توی‌
ــه‌او‌هم‌مثل‌بقيهّ‌ی‌ ايران‌خفّاشــی‌هســت‌كه‌ميوه‌می‌خورد.‌البتّ
خفّاش‌ها‌برعكس‌می‌خوابد‌و‌فقط‌شب‌ها‌بيدار‌است.‌صبح‌ها‌توی‌
غارها‌و‌چاه‌ها‌و‌سوراخ‌درختان‌پنهان‌مي‌شود.‌خنده‌ات‌نگيرد؛‌امّا‌

او‌همه‌چيز‌را‌سياه‌و‌سفيد‌می‌بيند!

همستر طلايى
ــی‌پيدا‌ ــی‌غذاي همســترها‌وقت
لپشــان‌ ــوی‌ ت را‌ آن‌ ــد،‌ می‌كنن
مي‌گذارند.‌آن‌وقت‌وقتی‌به‌لانه‌شان‌
ــا‌را‌پنهان‌می‌كنند.‌ ــيدند،‌آن‌ه رس
خانه‌ی‌آن‌ها‌توی‌دل‌زمين‌است‌و‌
چون‌چشم‌هايشان‌خوب‌نمی‌بيند،‌‌
ــتفاده‌ از‌گوش‌هايشــان‌خيلی‌اس
می‌كنند.‌آن‌ها‌دانه‌و‌ميوه‌و‌حشره‌ها‌

را‌می‌خورند.
لاقه‌مندی‌‌

ش‌ايران‌ع
اگر‌به‌حيات‌وح

‌هم‌بخوان!
كتاب‌زير‌را

نام كتـاب: فرهنگ‌نامه‌ي حيات‌

وحش‌ايران

ويسندگان
نويسنده:گروه‌ن

يی-‌1388
ناشر: طلا

021-6648
تلفن:‌3066

‌تهمينه‌حدّادی ‌‌

*‌مطالب‌و‌تصاوير‌اين‌مطلب‌با‌استفاده‌
از‌فرهنگ‌نامه‌ي‌»حيـات‌‌وحـش‌ايران«‌

تهيهّ‌و‌نوشته‌شده‌است.
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روباه‌گفت:‌»سلام!«
غاز‌گفت:‌»از‌اين‌جا‌برو!‌به‌من‌نزديك‌نشو!«

روباه‌با‌تعجّب‌ايستاد‌و‌گفت:‌»مگر‌چه‌شده؟«
ــاز‌گفت:‌»فكر‌نكن‌من‌احمقم.‌خوب‌می‌دانم‌كه‌ غ

آمدی‌من‌را‌بخوری.«
روباه‌گفت:‌»چی؟‌اصلًا‌فكرش‌را‌هم‌نكردم!«

غاز‌گفت:‌»دروغگو!‌روباه‌‌غاز‌می‌خورد.‌تو‌هم‌يك‌
روباهی.«

روباه‌گفت:‌»خب،‌درست‌است؛‌ولی‌من‌نمی‌خواهم‌
تو‌را‌بخورم.«

غاز‌گفت:‌»باور‌نمی‌كنم.‌اگر‌راست‌مي‌گويي‌حرفت‌
را‌به‌من‌ثابت‌كن؟«

روباه‌پرسيد:‌»به‌تو‌ثابت‌كنم؟‌چه‌طوری؟«
غاز‌گفت:‌»ديدی‌گفتم!‌حق‌با‌من‌بود.«

روباه‌نمی‌دانســت‌چه‌بگويد.‌چه‌طور‌می‌توانســت‌

‌ترجمه:كلِـِر‌ژوبـرت ‌نوشته:گـِرت‌دكِوكرِ‌‌‌‌‌ ‌‌

چيزی‌را‌ثابت‌كند‌كه‌نمی‌خواســت‌انجامش‌دهد؟‌
سرش‌را‌پايين‌انداخت‌تا‌بهتر‌فكر‌كند‌و‌به‌سنگی‌

خيره‌شد.
چه‌طور‌می‌توانست‌غاز‌را‌قانع‌كند؟‌شايد‌بايد‌پا‌به‌
فرار‌مي‌گذاشــت...‌امّا‌آن‌وقت‌چه‌طور‌می‌فهميد‌كه‌

غاز‌حرفش‌را‌باور‌كرده‌يا‌نه؟
شايد‌بايد‌بی‌حركت‌مي‌ايستاد...‌برای‌مدّتی‌طولانی.‌

ولی‌چه‌قدر‌لازم‌بود‌بايستد‌تا‌غاز‌قانع‌شود؟
ــت‌كن‌كه‌ ــس‌چه‌شــد؟‌به‌من‌ثاب ــاز‌گفت:‌»پ غ

نمی‌خواهی‌من‌را‌بخوری.«
روباه‌گفت:‌»متأسّفم.‌نمي‌شود.‌نمی‌توانم‌ثابت‌كنم.«

غاز‌گفت:‌»می‌دانستم!«
روباه‌با‌صدای‌ريزی‌گفت:‌»ولی‌می‌توانم‌قسم‌بخورم.‌

فقط‌می‌خواستم‌كمی‌با‌تو‌حرف‌بزنم،‌همين...«
غاز‌فرياد‌كشيد:»دروغگو!«

روباه‌ديگر‌نمی‌دانست‌چه‌بگويد.‌يعنی‌اين‌قدر‌باور‌
كردنش‌سخت‌بود؟‌خب‌روباه‌ها‌هم‌گاهی‌دوست‌

دارند‌با‌كسي‌گپ‌بزنند‌و‌خوش‌باشند!
ــو!‌همه‌تان‌ ــاد‌می‌كشــيد:‌»دروغگ ــوز‌فري غاز‌هن

دروغگو‌ييد!«

قصّه ى آن ها
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ــی‌ خيل اوضــاع‌
خـراب‌بود.‌روبـاه‌

ديگر‌دلش‌نمی‌خواست‌
ــد.‌يك‌دفعه‌بدون‌ گپ‌بزن

خداحافظی‌گذاشت‌و‌رفت.‌
همين‌طور‌كه‌دور‌می‌شــد‌با‌

خودش‌گفت:‌»چه‌قدر‌كلّه‌شــق‌
ــايد‌بهتر‌بود‌از‌همان‌اوّل‌يك‌ بود!‌ش

لقمه‌ي‌چربش‌می‌كردم.«
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ــرو  تا حالا فكر كرده اي با قوطي هاي كنس
چه چيزهايي مي تواني بسازي؟ 

براي ساختن اين كاردستي از قوطي هاي 
ــرو (رب گوجه فرنگي، خيارشور، لوبيا  كنس
و...) استفاده كن. به چسب مايع، كاغذهاي 

رنگي، كاغذ كادو و قيچي هم نياز داري.
قوطي هاي كنسرو را خوب بشوي و خشك 
كن. خيلي مواظب باش! لبه ي بعضي از قوطي ها 
تيز است. ما در اين كاردستي از شكل حيوانات 
ــواع گل ها،  ــو مي تواني  ان ــتفاده كرده ايم، ت اس

آدمك ها و ماشين ها را بسازي. 
ــازي  پس با توجه به چيزي كه مي خواهي بس
كاغذ كادوي مناسب را انتخاب كن. و به اندازه ي 
ــبان. بعد  ــرش بده و روي آن بچس دور قوطي ب
ــكلت را كامل مي كند ببُِر و در  چيزهايي را كه ش

جاي مناسب چسب بزن. 
ــر  ــاي ابتكاري را فراموش نكن؛ مثلاً ما س كاره
ــبانديم تا بتوانيم  جوجه خروس را روي مداد چس
آن را در قوطي جابه جا كنيم. از نقّاشي هاي خودت 
ــمه هاي حيوانات  ــاختن مجسّ ــم مي تواني براي س ه

استفاده كني.
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رضا:‌»اين‌همســايه‌ي‌ما‌ساعت‌‌2نصفه‌شب‌
هي‌با‌مشت‌مي‌كوبيد‌به‌ديوار‌خانه‌مان!«

علي:‌»عجب‌آدم‌هاي‌مردم‌آزاري‌پيدا‌مي‌شــوند.‌حتماً‌
نگذاشتند‌بخوابيد؟«

ــتم‌شيپور‌ ــبختانه‌خواب‌نبودم!‌داش رضا:‌»نه!‌خوش
تمرين‌مي‌كردم!«

رئيس:‌»خجالت‌نمي‌كشــي‌
توي‌اداره‌جدول‌حل‌مي‌كني؟«
كارمند:‌»چه‌كار‌كنيم‌قربان؟‌
اين‌ســروصداي‌ماشين‌ها‌كه‌

نمي‌گذارد‌آدم‌بخوابد!«

معلّم:‌»آخرين‌دنداني‌كه‌در‌مي‌آيد‌چه‌دنداني‌است؟«
شاگرد:‌»اجازه‌آقا!‌دندان‌مصنوعي‌است!«

بخوان و بخند
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مهری‌م

‌ ‌‌

ــد!‌»توي‌عمرت،‌ ــه‌ـ‌فري فريد:‌»پر‌كردن‌نمكدان!«انجام‌دادي،‌چــه‌بوده؟«‌ســخت‌ترين‌كاري‌ك
خيلي‌ريز‌است.«فريد:‌»آخه‌سوراخ‌هايش‌ـ‌»چرا؟«

را‌به‌تو‌بدهيم‌
ي‌گويند:‌»اگر‌نصف‌دنيا‌

به‌يك‌فضول‌م

ضولي‌نكني؟«‌
‌مي‌دهي‌ديگر‌ف

قول

‌كي‌مي‌دهيد؟«
فضول:‌»آن‌وقت‌نصف‌ديگرش‌را‌به

يكي‌نه‌دوتاست
هم‌چپ‌و‌هم‌راست

وقتي‌نباشه
دنيا‌بي‌صداست

هميشه‌مشكي‌پوشهشيرين‌و‌خوشه‌خوشهدلش‌سفته‌و‌چوبييه‌ميوه‌ي‌جنوبي

دلـش‌گـرم
دلـش‌نـرم

دلش‌از‌پر‌و‌پنبه
مي‌ذاري‌زير‌سر
جمعه‌و‌شنبه

ه‌قزي
خال

قرمزي
لپ‌

و‌خپِل
گرد‌

وي‌گلِ
ا‌كلهّ‌ت

رفته‌ب

جواب‌درصفحه‌ي31



‌يگـانه‌مـرادی‌لاكه ‌‌

قصّـه را ببيـن
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ــر‌گفتي‌اوّلين‌بار،‌كي‌مردم‌به‌اين‌فكر‌افتادند‌كه‌ اگ
يك‌مركز‌آتش‌نشاني‌داشته‌باشند؟

ــال‌هاي‌خيلي‌دور،‌در‌انگلســتان‌يك‌نانوايي‌ در‌س
آتش‌گرفت‌و‌خانه‌هاي‌زيادي‌در‌آتش‌سوختند.‌

ــه‌روز‌آتش‌سوزي‌ادامه‌داشت،‌تا‌اين‌كه‌بالاخره‌ س
ــاران‌باريد‌و‌آتش‌را‌خاموش‌كرد.‌براي‌همين‌مردم‌ ب
به‌فكر‌افتادند‌تا‌يك‌ايستگاه‌آتش‌نشاني‌درست‌كنند.

در‌ايران‌اوّلين‌ايستگاه‌آتش‌نشاني‌را‌حدود‌‌150سال‌
پيش‌در‌تبريز‌درست‌كردند.‌بعد‌از‌آن‌در‌مسجدسليمان،‌

آبادان‌و‌تهران‌هم‌ايستگاه‌آتش‌نشاني‌ساختند.
ــه‌ي‌افراد‌در‌ ــا‌مي‌گويد:‌»هم آقاي‌آتش‌نشــان‌به‌م
ايستگاه‌آتش‌نشاني،‌آتش‌نشان‌هستند؛‌يعني‌راننده‌هاي‌
ماشين‌آتش‌نشاني‌هم‌مي‌توانند‌آتش‌را‌خاموش‌كنند.‌
ــه‌دارد‌و‌كلاه‌آن‌ها‌ ــه‌لاي ــاس‌آتش‌نشــان‌ها‌س لب
ضربه‌است.‌رنگ‌فُسفري‌لباس‌آن‌ها‌باعث‌مي‌شود‌ ضدِّ

آتش‌نشان‌ها‌بتوانند‌در‌جاهاي‌خيلي‌تاريك‌هم‌يكديگر‌
را‌پيدا‌كنند.

آتش‌نشــان‌ها‌بايد‌هميشه‌ورزش‌‌كنند‌تا‌بدنشان‌
براي‌عملياّت‌سخت‌آمادگي‌داشته‌باشد.

آتش‌نشان‌ها‌هم‌مثل‌پليس‌ها‌درجه‌مي‌گيرند.‌از‌
روي‌تعداد‌خط‌ها‌و‌شكل‌سردوشي‌‌آن‌ها‌مي‌توان‌

درجه‌‌ي‌آن‌ها‌را‌تشخيص‌داد.«
از‌آقاي‌آتش‌نشــان‌مي‌پرســم:‌»شما‌چه‌طوري‌

توي‌ترافيك‌گير‌نمي‌افتيد؟«
آقاي‌آتش‌نشــان‌مي‌گويد:‌»ما‌آژير‌مي‌كشيم‌و‌
‌حادثه‌ ــر‌به‌محلِّ ــين‌ها‌كنار‌مي‌روند‌تا‌زودت ماش
ــوار‌ ــم‌داريم.‌موتورس ــا‌موتور‌ه ــيم.‌البتهّ‌م برس
آتش‌نشان،‌خيلي‌سريع‌و‌قبل‌از‌ماشين‌ها‌خود‌را‌به‌

‌حادثه‌مي‌رساند.« محلِّ

ــد‌عباســي،‌قهرمان‌ ــن‌عكــس‌امي اي
آتش‌نشــان‌اســت.‌او‌براي‌نجات‌يك‌
ــان‌آتش‌جان‌خود‌را‌از‌ دختر‌بچّه‌از‌مي
دســت‌داد.‌پس‌از‌مرگش‌هم‌با‌اهداي‌
ــر‌ديگر‌را‌ اعضــاي‌بدنش‌جان‌چند‌نف
نجات‌داد.‌براي‌شادي‌روحش‌صلوات‌

بفرستيم.

1

27
مــهـر 1392



براي‌كاشتن‌دانه‌به‌لوازم‌زير‌نياز‌داريم:‌گلدان،‌
ــتمـال‌كاغـذي،‌بشقـاب‌و‌بذر‌ خـاك،‌آب،‌دس

شاهي‌يا‌هر‌گياه‌ديگر.

كاشتـن‌شـاهي
ــاهي‌را‌مي‌تواني‌از‌فروشگاه‌ها‌ بذر‌يا‌دانه‌ي‌ش
تهيهّ‌كني.‌دانه‌ي‌شاهي‌را‌مي‌توان‌خيلي‌راحت‌و‌‌

در‌تمام‌طول‌سال‌كاشت.

ــذي‌را‌درون‌يك‌بشــقاب‌ ــتمال‌كاغ يك‌دس
ــاهي‌و‌گشنيز)‌را‌ بگذار.‌حالا‌بذرها‌(مثل‌بذر‌ش

روي‌دستمال‌كاغذي‌بريز.
ــر‌بشــقاب‌را‌در‌جاي‌روشــن‌بگــذاري،‌ اگ
ــاي‌كوچولو‌خيلي‌زود‌رشــد‌مي‌كنند.‌ جوانه‌ه
يادت‌باشــد‌دستمال‌كاغذي‌نبايد‌خشك‌بشود،‌
ــن.‌وقتي‌جوانه‌ها‌قد‌ ــس‌مرتبّ‌آن‌را‌خيس‌ك پ
كشيدند‌و‌تا‌‌7سانتي‌متر‌رسيدند،‌آماده‌ي‌استفاده‌

و‌خوردن‌هستند.

جالب و خواندني
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بعضي‌دانه‌ها‌را‌بايد‌در‌يك‌فصل‌خاص‌بكاري؛‌مثلًا‌
دانه‌ي‌گل‌آفتاب‌گردان‌را‌بايد‌در‌بهار‌بكاري.‌در‌پاييز‌مي‌تواني‌

بذر‌پرتقال‌را‌بكاري.
ــه‌را‌درون‌خاك‌يك‌گلدان‌جداگانه‌بگذار.‌كمي‌بر‌روي‌دانه‌ هر‌دان
خاك‌بريز.‌حالا‌گلدان‌را‌آب‌بده‌و‌در‌جاي‌گرم‌و‌آفتابي‌قرار‌بده.‌خيلي‌
بايد‌حوصله‌داشته‌باشي.‌چون‌چند‌ماه‌طول‌مي‌كشد‌تا‌جوانه‌ي‌پرتقال‌سر‌
از‌خاك‌بيرون‌بياورد.‌وقتي‌جوانه‌ها‌رشــد‌كردند،‌قدّ‌آن‌ها‌را‌مرتبّ‌اندازه‌
بگير‌تا‌ببيني‌هر‌ماه‌چه‌قدر‌رشد‌مي‌كنند.‌هر‌وقت‌جوانه‌ات‌‌4برگ‌در‌آورد،‌

آماده‌ي‌كاشتن‌در‌باغچه‌است.

يادت‌باشد:
گياهان‌براي‌اين‌كه‌بهتر‌رشد‌كنند:

1.‌به‌نور‌خورشيد‌نياز‌دارند‌تا‌غذاي‌مخصوص‌خود‌را‌بسازند.
2.‌به‌آب‌نياز‌دارند؛‌امّا‌نه‌خيلي‌زياد.‌چرا‌كه‌آب‌زياد‌آن‌ها‌را‌مي‌پوساند.

3.‌به‌خاك‌نياز‌دارند؛‌زيرا‌خاك‌به‌آن‌ها‌آب‌و‌غذا‌مي‌رساند.
*‌با‌استفاده‌از‌دائره‌المعارف‌علمي‌كودكان
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‌طاهره‌خردور پـرنـدگـان‌‌
مطالب زير را بخوان. كلمه هايي را كه رنگي است در جدول پيدا 
كن و مانند نمونه دورشان خط بكش. بيشتر پرندگان نزديك صبح 
ــن آواز يك جور قدرداني و  آواز مي خوانند. بعضي ها مي گويند اي

تشكّر از خداست.
ـ‌داركوب با ضربه زدن به تنه ي درخت، انگار آواز مي خواند. 
ــدار مي دهند كه كسي وارد  ــان به هم هش گاهي پرندگان با آوازش

محدوده ي آن ها نشود.
ـ بعضي از پرندگان مثل مرغ مگس خوار 
ــريع بال مي زنند و مي توانند مثل  خيلي س

هلي‌كوپتر به هر طرف پرواز كنند.
ــتند  ــي هس ــا پرنده  هاي ــا تنه ـ‌جغده
ــك دور كامل  ــان را ي ــه مي توانند سرش ك

بچرخانند.
ـ پوسته ي تخم پرندگان از جنس‌آهـك 
است و سوراخ هاي ريزي دارد تا به راحتي 

اكسيژن وارد تخم بشود.
ـ پرهاي پرندگان در طول سال مي ريزد و 
به جاي آن پرهاي جديد در مي آيد. گاهي 
اين اتفّاق قبل از مهاجرت پرندگان مي افتد.
ــه نوع تغذيه ي آن ها  ـ‌منقار پرندگان ب

بستگي دارد.
ــكل است تا  ـ تخم پرندگان بيضي  ش
وقتي از بيرون به آن فشار مي آيد، به راحتي 
ــي از داخل راحت  ــيب نبيند. از طرف آس
بشكند و جوجه بتواند از آن بيرون بيايد. 

ـ لانه ي پرندگان نعلبكي شكل است تا 
تخم ها از داخل لانه بيرون نيفتند. 

ــه اي  ــدگان در گلوي خود كيس ـ پرن
ــر همراه دانـه  ــنگدان دارند تا اگ به نام س
سنگ و شن خوردند، دانه ها وارد سنگدان 
شوند. آن وقـت سنگـدان آن ها را خُـرد و 

آسيـاب مي كند.

سـرگـرمى
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‌و‌باغم
شبيه‌دشت

ل‌دارم
هو‌و‌بلب

آ

ه‌نيستم
ن‌كه‌بوت

با‌اي

ل‌دارم
‌دارم،‌گ

ريشه

توي‌گنبدي‌بي‌در‌
خانه‌هاي‌تو‌در‌تو

اوّلي‌چه‌جادار‌است
آخري‌چه‌كوچولو
هر‌كسي‌كه‌وا‌كرده

قفل‌اين‌معمّا‌را
صورتش‌پرُ‌از‌اشك‌است

چيست‌آن؟‌بگو‌حالا

برف‌نيست،‌سفيد‌است
شير‌برايش‌مفيد‌است

ريشه‌دارد،‌درخت‌نيست
بگو،‌نگو‌كه‌سخت‌نيست!

وي‌زاده
ده‌موس

‌سعي ‌‌

ــگري/  شكيبا شفيعي/  ثمين زهرا  ــميرا عس  اراك: علي صابري  اصفهان: س
ــگري/  زينب نصر/  الهام بيك محمّدي  انديشه (شهريار): مبينا خدابنده/   عس
ــلاقي  بوكان: غزل  ــدا مهري   بابـــل: هليا قلي پور  بروجرد: پويش قش آي
شيربيگي  بيـرجند: آيناز ملاّيي  تبريز: مبينا تقـوي /  اميرحسيـن ابراهيمـي  
تهران: محمّدمهدي ياري باران/  بهار معمّر/  ستايش حاتمي/  مريم رحيمي/ مهديه 
نيك آبادي/ فائزه عيني/  هانيه اجاقي/  مهرداد شمس انصاري/  مائده كرمي/  غزل 
نوري/  نرگس رضايي/  آيناز اسلامي/  ملينا ريحانيان/ بهار فاطمه علي محمّدي/  نگار 
علي محمّدي/  اوكتاي مقانلو/  نگار صفدري/  اميرحسين عبادي/  فرانك موسوي/  
ــين مانلي/  تينا ميرزايي/  مليسا غفاري/  ميرحسين حسيني/   ــلماني/  حس مبينا س
ــتي درود (لرستان): محمّدحسين پيرهادي  زنجان: سوده  پريسا سادات پوس
اصانلو  ساوه:پارسا صالح وند  سبزوار: محمّدجواد كوچكي/  آيدا دانش نيا  
ســرارود (اصفهان): زهرا صادقي  شاهرود: زهرا حيدري  شهرري: فاطمه 
محمّدزاده  شهريار(تهران): آرزو قنبري  شيراز: زهرا محمّدپور  قزوين: 
ريحانه دانيالي/  زهرا يادگاري/  فرشته اسداللهي  كرج: نــدا اثني عشري/  نگار 
اثني عشـري/ مهسـا انعام زاده/  ماهان عمراني/  نازنين فولادي/  پيـام عسگـري نژاد/  
مبينا غــلام شيباني  گرمســار: نيلوفـر قاسمي  ماهشهر: كوثر قنواتي  مباركه 
ــه اميد  مرودشت: عليرضا  اصفهان:زهرا تقي زاده/  بچّه هاي كلاس دوّم مدرس
ــعدي نژاد  ميان دشت:  شعباني مشــهد: نيايش مشكوري  ملاير: ساغر س
فاطمه زينعلي  همدان: رضوان اربطي مقدم/  مهديس اربطي مقدم  يزد: مهدي 
ــارا سعيدي/ مهسا  ــا / ليلا زكريا زاده/  رويا نظري/  س ميرعلايي  ؟:  محمّد پارس
ــروين بختياري/  مهسا  ــارينا اتابكي/  ش ــتم پور/  س نامدار/ لعيا اميري/  حناّنه رس

روح اللهي/ محمّدرضا زماني

جواب چيستان هاجواب‌چيستان‌صفحه‌ی31: 1) دندان 2) فرش 3) پياز جواب‌چيستان‌صفحه‌ی1‌:23) گوش 2) رطب 3) بالش 4) تربچه نقلىجواب‌چيستان‌صفحه‌ی13: 1) كشمش 2) گوجه فرنگى 3) زنبور 4) موشك

پيـام هـاى رسيـده

مي‌داني‌كه‌ما‌هميشه‌آماده‌ي‌شنيدن‌
حرف‌هاي‌قشنگ‌و‌پيشنهادهاي‌خوب‌تو‌
هستيم.‌براي‌همين‌مي‌تواني‌هر‌وقت‌كه‌
خواستي،‌با‌شماره‌ي‌‌021-‌88301482
تماس‌بگيري.‌نام‌و‌نام‌خانوادگي‌و‌شهر‌

خود‌را‌بگو.

جواب‌درهمين‌صفحه



‌مهری‌ماهوتی ‌‌

بی
كتـ

ا‌م
ضـ
:‌ر
رگر

صوي
‌ت

روي سر مامان
طشتي پر از بار است

هر هفته جاي ما
در شنبه بازار است

            
او مي فروشد سير

با ترشيِ ازگيل
آورده زيتون هم

با دبهّ و زنبيل
            

پشتش شده خسته
از بردن اين بار

اين مادر من هست
يا اين كه وانت بار
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